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تابوت در میان ده هزار تن 

روزنامه▪کیهان ▪
چهارشنبه▪۱۷▪خرداد▪ ▪

۱۳۶۸
▪صفحه▪۶ ▪

خبرگزاری فرانســه: آیت الله خمینی بعدازظهر )سه شنبه( 
]۱۶ خرداد ۱۳۶۸[ با بیش از ۵ ســاعت تاخیر در برنامه ی 
پیش بینی شــده به دلیل ازدحام جمعیــت در مقبره ی خود 
به خاک ســپرده شــد. بار اولی که هلی کوپتر حامل تابوت 
به بهشــت زهرا رســید ده ها هزار تن از مومنین در حالتی از 
هیجان و بعضی در حال دلواپســی بودند که مراســم تغییر 
کرد. عده ای از مومنین امام حتی وارد گور وی شده دست ها 

و گونه ی خود را به خاک... می مالیدند. 

فریاد »الله اکبر« مردم 

روزنامه▪جمهوری▪اسلامی ▪
 ۱۷▪خرداد▪۱۳۶۸ ▪

صفحه▪۲  ▪

آسوشــیتدپرس: میلیون ها نفــر از مردم عزادار که با شــور 
و احســاس تمــام بر ســر و ســینه ی خــود می زدنــد دیروز 
)سه شنبه( مراسم تشییع آیت الله روح الله خمینی را متوقف 
کردند و مراســم تدفین وی در قبرســتانی واقــع در جنوب 
تهران به تعویق افتاد. تعدادی از مردم بر اثر ازدحام جمعیت 
زیر دســت و پا قرار گرفتند و فریــاد »الله اکبر« مردم فضای 

شهر را پر کرده.

 
اجتماع بیش از ۱۰ میلیون نفر 

روزنامه▪جمهوری▪اسلامی ▪
 ۱۷▪خرداد▪۱۳۶۸ ▪

صفحه▪۲  ▪

خبرگزاری یوگوسلاوی: جنوب تهران غرق جمعیت شده است 
و بیش از ۱۰ میلیون نفر برای تشییع امام خود در محل اجتماع 
کرده اند. تهران نزدیک بــه ده میلیون نفر جمعیت دارد و طی 
روزهای گذشــته ۲ و نیم میلیــون نفر و یا حتــی بیش تر برای 
تشییع پیکر امام به تهران آمده اند. در مسیر تشییع امام در هر 
لحظه صدها هزار مشــت به هوا بلند می شود و به نشانه ی ابراز 

بالاترین غم های سوگواران بر پیشانی فرود می آید.
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اجرای مراســم آماده کنند. گرد و خاک ناشــی از فرود 
هلی کوپتر ســر و روی همــه ی حاضــران در صحن را 
پوشانده. ســاعت ۱۴ و ۵۵ اســت هلی کوپترها هنوز 
بالای فضا در حال دور زدن هستند. ]...[ هلی کوپترها 
مدام بــالای فضای صحــن دور می زننــد، عقربه های 
ســاعت دقیقــا ۳ بعدازظهر روز سه شــنبه شــانزدهم 
خردادماه را نشــان می دهند. بــالای کانتینرهایی که 
دور فضا را گرفته و فضای مدفن را از بقیه ی قسمت ها 
جدا می کند مملو از جمعیتی اســت که حالا شروع به 
ســینه زدن می کنند و با آهنگی محــزون می خوانند: 
»مهمان برایت آمده فاطمه، پیر جماران آمده فاطمه« 
در گوشــه و کنار تعدادی از معلــولان انقلاب و جنگ  
دیده می شــوند که با چرخ های خود در صحن حضور 
دارند. حضور ایــن عده واقعا معلوم نیســت چگونه با 
این ازدحام عجیب ممکن شــده است. آفتاب انگار هر 
لحظه شدیدتر می تابد. هلی کوپتر حامل فیلم برداران، 
عکاســان و خبرنگاران خارجی مرتبــا از بالای جایگاه 
عبور می کنــد. از بیرون صدای آژیر ممتد آمبولانس ها 
شنیده می شود. خاک و آهک لازم برای پوشاندن روی 
لحد با گلاب قمصر مخلوط می شود و آماده می گردد. 
هلی کوپتــری از بالا بــه روی جمعیت آب می پاشــد. 
ســاعت ۳ و ۲۹ دقیقــه ی بعدازظهر هنــوز هلی کوپتر 
حامــل بدن پاک امام ننشســته و نیروهــای کمیته به 
شــدت مشــغول متفرق کردن افراد داخل محوطه ی 
صحن و هدایــت آن ها به بــالای کانتینرها هســتند. 
]...[ گروه ســرود ژاندارمری در جایگاه اســتقرار یافته 
اســت. حالا نیم ساعتی است که دیگر از هلی کوپترها 
خبری نیســت. تعدادی امدادگر با بالاپوش سفید که 
آرم هــلال احمر روی آن اســت در گوشــه و کنار دیده 
می شــوند. تشــنگی بدجوری در فضای صحن فشار 
مــی آورد. محصــور بودن ایــن منطقه از چهــار طرف 
اجــازه ی ورود آب را نمی دهد. چنــد آب پاش از بیرون 
از چهاردیواری حرم به داخل آب می پاشــند. ســاعت 
۳ و ۴۰ دقیقــه ی بعدازظهر بار دیگــر یک هلی کوپتر 
در محوطه  می نشــیند و بلافاصله برمی خیزد هیجان 
وصف ناپذیــری دوباره بر دل ها حکم فرما می شــود اما 
با برخاســتن مجدد هلی کوپتر باز همان حالت انتظار 
بار دیگر به حاضران دســت می دهد. سه دقیقه ی بعد 
مجددا هلی کوپتری در نزدیکی مقبره می نشیند و باز 
بلافاصله بلند می شــود. ساعت ۳ و ۴۴ بعدازظهر یک 
بار دیگر هلی کوپتری می نشیند. دور مقبره  زنجیری از 
نیروهای کمیته و پاسداران بیت حضرت امام که از آن 
پیاده می شوند کشیده می شود. چند هلی کوپتر دیگر 
بر فراز محوطه می چرخند. بعد از سه دقیقه هلی کوپتر 
مجددا برمی خیزد. ما در فاصله ی شــش هفت قدمی 
مقبــره در ارتفاع حدود ۱.۵ متری نشســته ایم و درون 
زنجیری که نیروها بر دور مقبره کشیده اند قرار داریم. 
زنجیر پس از چند دقیقه گشــوده می شــود. ساعت ۴ 
و ۱۰ دقیقه ی بعدازظهر اســت. یک ربعی هســت که 
خبری نیست. هلی کوپترها گاه گاهی بالای محوطه به 
پرواز درمی آیند. تشنگی در میان افراد حاضر در صحن 

مدفن به اوج رســیده و هر از گاهی که شیشه ای آب به 
داخل می آید با هجوم تشنگان مواجه می شود. ساعت 
۴ و ۱۴ دقیقــه یک بار دیگر هلی کوپتری می نشــیند 
و بــاز بــه ســرعت زنجیر بســته می شــود. هر بــار که 
هلی کوپتری فــرود می آید طوفانی از گرد و خاک بلند 
می شــود و تا چند دقیقه هیچ چیز قابل رویت نیست. 
حجت الاســلام هاشمی رفســنجانی در هلی کوپتری 
اســت که همیــن الان فرود آمــده. هلی کوپتر نزدیک 
مقبره است یک راه که از زنجیری از پاسداران تشکیل 
شــده از مقبره به ســوی آن باز می شود. ساعت ۴.۲۵ 
هلی کوپتر هم چنان روشــن است. ساعت ۴.۲۷ گروه 
ســرود ژاندارمری کاملا در کنار مقبــره قرار می گیرد. 
ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه یک هلی کوپتر دیگری می نشیند 
و حجت الاســلام ســیداحمد خمینی فرزند امام از آن 
پیــاده می شــود و هلی کوپتــر بلافاصلــه برمی خیزد. 
حجت الاســلام ســیداحمد خمینی با حجت الاسلام 
هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی برای یک 
لحظه بالای مقبره می آیند و بعد به عقب برمی گردند. 
ساعت ۴ و ۳۲ دقیقه یک هلی کوپتر دیگر می نشیند. 
داخل آن حجت الاسلام ناطق نوری در کنار تابوت امام 
دیده می شــود همین که تابوت پیاده می شود، صدای 
»حسین حســین« حاضران با نوای ســرود جمهوری 
اســلامی که به وسیله ی گروه سرود ژاندارمری نواخته 
می شــود به هم می آمیــزد. تابوتی که بــدن امام امت 
در آن قــرار گرفتــه به شــکل صندوقی فلزی اســت. 
غوغایــی درمی گیرد. تابوت حامل پیکــر مقدس امام 
به بالای مقبــره می آید و مــارش غم انگیزی بلافاصله 
بعد از ســرود جمهوری اســلامی زده می شــود. ]...[ 
اشک ها یک لحظه هم بند نمی آید. ]...[ همه ی تاریخ 
انقــلاب از پانزدهم خرداد ســال ۴۲ تــا بهمن ۵۷ و از 
آن موقع تاکنون به خاک ســپرده می شود. احساسات 
حاضران واقعا وصف ناشــدنی اســت. هیچ کس حال 
خود را نمی فهمد. آن هایی که جلوترند سعی می کنند 
دستمالی، پارچه ای چیزی را به بدن امام بزنند و آن را 
برای آخرین بار تبــرک کنند. فیلم برداران تلویزیون هر 
کدام بر دوش یک نفر مشــغول فیلم برداری هســتند. 
تابــوت امام را مــردم بعــد از خالی شــدن می قاپند و 
عده ای خــود را بر روی آن می اندازنــد. لحظه ی وداع 
همیشــگی با امام اســت، دل ها از او کنده نمی شود. 
عده ای هنوز تابوت را در دست دارند و شیون می کنند 
آخر چگونه می شــود از او دل برداشــت. ... عزاداری، 
شــیون و ســینه زنی تا ســاعت ها بعد هم چنان ادامه 
دارد... بدن امام در آرامگاه همیشــگی در بهشت زهرا 
آرام می گیرد. شــلیک گلوله های توپ آغاز می شــود. 
گروه ســرود مارش غم انگیز، سرود »ای مجاهد شهید 
مطهر« را می نوازد و جمعیت با آهنگ آن می گوید و بر 
ســر و روی می کوبد. روی بدن مطهر امام را که با خاک 
می پوشانند هلی کوپترها هرسه با هم بلند می شوند و 
شــخصیت ها را با خود می برند. تازه این هنگام اســت 
که جمعیت بیرون راه باز می کنند و وارد حرم می شود. 

گلوله های توپ هم چنان شلیک می شوند...«

ساعت ۷ صبح 

یک شنبه ۱4 خرداد 

۱۳6۸، خبری از 

رادیو پخش می شود 

که مثل بمب بر سر 

مردم ایران زمین فرود 

می آید؛ گویی در یک 

لحظه جهان بر سرشان 

آوار می شود؛ »انالله و 

انا الیه راجعون، روح 

بلند پیشوای مسلمانان 

و رهبر آزادگان جهان 

حضرت امام خمینی به 

ملکوت اعلا پیوست«

۱۶ خرداد ۱۳۶۸
 بهشت زهرای تهران

 نمایی از عزاداری مردم
در سوگ امام خمینی


